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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 نگاهی به ارکستر سمفونیک تهران که آیینه‏ای از تاریخ ایران است
در گفت‏وگو با نادر مشایخی و علی رهبری

خبرسازان

اتحاد ۵۵۰ چهره آمریکایی 
علیه سانسور 

صدها چهره مشهور آمریکایی ازجمله جین فوندا، جان 
لجند، بن اســتیلر و بیلی آیلیش، با راه‏انــدازی دوباره 
کمیتــه اصلاحیه اول قانون اساســی اعــام کردند که 
برای دفاع از آزادی‌بیان و مقابله با ســرکوب منتقدان در 
دولت، رسانه‏ها و دانشگاه‏ها متحد شده‏اند. این کمیته 
که برگرفته از دوران مک‏کارتی و وحشــت ســرخ پس از 
جنگ جهانی دوم در آمریکاســت، قصد دارد تا در برابر 
فشارهای سیاسی و تلاش‏های سانسورگری، ایستادگی 
کند. جین فوندا که رهبری گروه را برعهده دارد، با اشاره 
به تاریخچــه این کمیته و دوران ســرکوب سیاســی در 
آمریکا، همبستگی و ایستادگی جمعی را کلید مقابله با 
تهدیدهای امروز دانست. اعضای این گروه تاکید کردند 
که دفاع از آزادی‌بیان نباید به مسائل حزبی محدود شود 
و حالا زمان آن رســیده تا همه با هم برای حفظ حقوق 
اساسی‏شان تلاش کنند. این حرکت، نمادی از بازگشت 
صدای هنرمندان و فعالان اجتماعی در برابر تهدیدهای 
آزادی‏های مدنی است که ابتدا سازماندهی شده بود.

 جایزه براتیسلاوا
برای تصویرگر ایرانی 

کتاب »دختــر دال« با تصویرگری نوشــین صادقیان و 
بازنویسی احمد اکبرپور، از مجموعه کتاب‏های طوطی 
)انتشــارات فاطمــی(، موفــق به کســب جایــزه بزرگ 
 )BIB2025( سی‏امین دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا
شــد. این جایزه معتبر جهانی که هر دوسال یک‏بار در 
براتیسلاوا، اســلواکی برگزار می‏شود، یکی از مهم‏ترین 
جشنواره‏های تصویرگری کتاب کودک است و با حمایت 
یونسکو و دفتر بین‏المللی کتاب برای نسل جوان برگزار 
می‏شود. »دختر دال« به نمایندگی از ایران و با حمایت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این رقابت 
شرکت کرد و توانست جایزه اصلی را کسب کند. نوشین 
صادقیــان پیش‏تر جوایز بین‏المللــی دیگری همچون 
جایزه اول قلم طلایی دوســالانه بلگــراد و جایزه بزرگ 
جشنواره آناناس چین را دریافت کرده است. در این‌دوره، 
ســحر ترهنده نیز به‏عنوان داور در هیئت‌داوران حضور 
داشــت. ایران پیش‌ازاین با علیرضا گلدوزیان و حســن 

موسوی، برندگان جایزه بزرگ این رویداد بوده است.

بازگشت »پیکی بلایندرز« 
ســریال محبوب »پیکی بلایندرز«، با دو فصل جدید به 
سفارش نتفلیکس و بی‏بی‏سی، بازمی‏گردد. این فصل‏ها 
کــه مربوط به بریتانیای ســال ۱۹۵۳ اســت، داســتان 
خانواده شلبی را در دوران بازسازی بیرمنگام پس از جنگ 
جهانی دوم دنبال می‏کند. استیون نایت، خالق سریال، 
نویسندگی این فصل‏ها را برعهده دارد و کیلین مورفی، 
بازیگر نقش اصلی، به‏عنوان تهیه‏کننده اجرایی در پروژه 
حضور دارد. فیلمبرداری این دو فصل در بیرمنگام انجام 
خواهد شد و هر فصل، شامل شش قسمت ۶۰ دقیقه‏ای 
اســت. این دو فصل جدید از »پیکی بلایندرز«، داستان 
رقابت سخت برای کنترل پروژه بزرگ بازسازی شهر را به 
تصویر می‏کشد و نسل جدید شلبی‏ها، نقش اصلی را ایفا 
می‏کنند. همچنین در اوایل ۲۰۲۶ یک فیلم سینمایی با 
عنوان »مرد جاودانه« ادامه ســریال خواهد بود که در آن 
کیلین مورفی و بازیگران مطرح دیگری حضور دارند. این 
فیلم توسط تام هارپر کارگردانی می‏شود و فیلمنامه آن را 

استیون نایت نوشته است.

فــرهنـــگ
CULTURE

ایران اســت و دو ارکســتر دولتی؛ یکی ســمفونیک و دیگری 
ملی. پس از ســالیانی از رخوت و ســکوت که با روی کار آمدن 
دولت پیشین آغاز شــد، اینک خبری خوش رسیده و بار دیگر 
شــورای هنری‏ای شکل گرفته اســت با نام‏هایی بزرگ: حسن 
ریاحی، نادر مشــایخی، مانی جعفرزاده، محمدرضا تفضلی، 
همایــون رحیمیــان و نصیر حیدریــان. امید مــی‏رود با تدبیر 
اینان، ارکســترهای نیمه‏جان وطن، نفســی تازه کنند و جانی 
دیگرگون یابنــد. جانی تازه یافتن، به‏معنای بازگشــت به نظم 
اجراهاست، به‏معنای شنیده‏شــدن آثاری فاخر و با صدادهی 
شایســته. اما اعتراف تلخ آن است که راه رسیدن به جایگاهی 
که این ارکســترها زمانی دور در آن ایستاده بودند و نوازندگانی 
چون یهودی منوهین، رافی پتروســیان و ایزاک اشــترن در آن 
می‏نواختند، امروز چنان دور و دست‏نیافتنی می‏نماید که حتی 

در خواب و خیال نیز کمتر به تصور می‏آید.
اینها اما شــاید ملالی در کســی برنینگیزد، در کشوری که 
هــرروز با تب‏وتابِ بحران اقتصادی دســت به گریبان اســت و 
سایه‏ی جنگ همچون ابری سیاه، بر فرازش حرکت می‏کند. در 
چنین احوالی، سخن‏گفتن از ارکستر سمفونیک تهران بیهوده 
می‏نماید؛ اما حقیقت این است که بیهوده نیست. چراکه این 
ســرزمین بارها و بارها از میان آتش و خاکستر برخاسته است؛ 
جنگ‏هــا دیده، مصیبت‏ها چشــیده و همچنان ایــران مانده 
است: میراث‏دار سعدی و حافظ، حافظِ شاهنامه و مسجد امام 
و تخت جمشید و دراین‏میان، هنر موسیقی نیز همواره همچون 
خونی در رگ‏های این سرزمین جاری بوده است؛ موسیقی‏ای 

که تا ایران بوده، بوده است و خواهد بود.
اینک نیز اگر امیدی به آینده هست، ازآن‏روست که موسیقی 
در نفس خود، نجات‏بخش است و التیامی است برای فراموشی 
رنج‏ها. این هنر اســت که به آدمی قدرتی ژرف‏تر می‏دهد و در 
میانِ آنان، موســیقی در تاریک‏ترین ادوار، چراغی بوده اســت 
برای روح خسته‏ی مردمان و همین چراغ است که می‏تواند بار 
دیگر راهی روشن کند، حتی اگر بیرون همه خاموشی باشد. 
ارکسترهای ما، هرچند نحیف و رنجور، می‏توانند نمادی 
باشند از این پایداری. هر اجرای هرچند کوچک، نشانی است 
از اینکه حیات فرهنگی هنوز در این خاک می‏تپد. موســیقی 
اگرچه بر تن زخمی جامعه مرهمی کامل نمی‏نهد، اما بر جان 
آن نوری می‏تاباند که هیچ ســازوبرگ سیاســی و اقتصادی‏ای 
از عهده‏اش برنمی‏آید. پس ســخن از ارکستر، سخن از نجات 

اســت. سخن از امکانی است که اگر به‏کار بسته شود، 
می‏توانــد جامعــه را از مــال، از فرســودگی و از 
بی‏باوری برهاند و این رســالتی است که هم بر 
دوش نوازندگان اســت، هم بر دوش مدیران 
و هــم بر دوش ما که شــنونده‏ایم. ایران به 
اقتصاد، سیاســت و دیپلماسی محتاج 

است و به شعر و موسیقی نیازمند.

ایــن گزارش، نگاهی اســت بــه آنچه از ارکســترها مانده و 
امیدی اســت به آنچه شــاید هنوز بتواند جان تازه‏ای به کالبد 

نحیف فرهنگ ما بدمد.

آن‏چه گذشت...  �
ما آدم‏هایی هستیم که همیشه گذشته‏مان را بیشتر از آینده 
دوست داریم. گذشــته )هرچه بوده، خوب یا بد( لااقل تصویرِ 
واضحی داشــته و آینده همواره هولناک می‏نماید. قیمتِ دلار 
چقدر می‏شــود؟ به یک‏میلیــون تومان هم می‏رســد؟ جنگ 
می‏شــود؟ فلان رفیقِ عزیز هم بارِ هجــرت می‏بندد و می‏رود؟ 
چرا همه دارند این‏همه پیر می‏شوند؟ حکایتِ ارکستر هم همین 
اســت. ارکســتری که حالا قریبِ یک‏قرن از شــکل‏گیری‏‏اش 
می‏گذرد و قدیمی‏ترین ارکستر خاورمیانه است، بگذارید اصلًا 

این قصه‏ی پرغصه را از اول مرور کنیم: 
بسیاری آغاز رسمی فعالیت‏های ارکستر سمفونیک تهران 
را به غلامحســین مین‏باشــیان و روز ۱۳ آذرماه ۱۳۱۲ نسبت 
می‏دهند، اما واقعیت این اســت که ارکســتری کــه بتوان آن 
را ارکســتر دانســت، در ســال‏های پس از شــهریورماه ۱۳۲۰ 
شکل گرفت. پیش‏تر، تلاش‏ها بیشــتر در حد اجرای گروهی 
و نیمه‏ســمفونیک بود، اما با ورود نســل جدید موسیقی‏دانان 

تحصیلکرده در اروپا، رویکردی مدرن‏تر به‏وجود آمد.
اختلاف میان علینقی وزیری و پرویز محمود نقطه‏ی عطف 
این ماجرا شد. محمود که به شیوه‏های نوین آموزش و رهبری 
باور داشــت، در سال ۱۳۲۳ شــماری از هنرجویان هنرستان 
عالی موســیقی را در خانــه‏ی پدری‏اش گرد آورد و نخســتین 
ارکستر سمفونیک تهران را به‏معنای واقعی کلمه بنا نهاد. از دل 
همین جمع کوچک، نهاد بزرگی شــکل گرفت که بعدها با نام 

»ارکستر سمفونیک تهران« شناخته شد.
در طــولِ ایــن یک‏قــرن، رهبــران ایــن ارکســتر هــر یک 
فصــل تازه‏ای را در تاریــخ آن رقم زده‏اند، بــرای مثال »روبیک 
گریگوریان« که بعــد از محمود روی کار آمد، با ســختگیری و 
دقتی مثال‏زدنی، اســتانداردهای اولیه‏ی نوازندگی گروهی را 
در ایران جا انداخت یا »مرتضی حنانه«، آهنگســاز نوگرایی که 
کوشید میان زبان موســیقی ایرانی و فرم‏های سمفونیک پلی 
بزند و با خلق آثاری چون »ســوئیت ایرانــی«، راهی تازه پیش 
پای ارکســتر گذاشــت. »هایمو تویبر«، رهبر میهمان 
اتریشــی هم که در دهه‏ها‏ی ۳۰ و ۴۰ شمسی به 
ایران آمد و با ارکســتر کار کرد، باعث شد بخشی 
از رپرتوار کلاسیک اروپایی با کیفیتی نزدیک‏تر به 
اصل اجرا شود. طولانی‏ترین دوره‏ی ارکستر اما متعلق 
به »حشمت سنجری« بود که حدود دودهه سکانِ این کشتی 
را برعهده داشــت و ارکســتر را به دوران شــکوفایی رساند و در 
حافظه‏ی بسیاری از مخاطبان ایرانی به‏عنوان »دوران طلایی« 
ارکستر ماندگار شد. بعد از آن هم بسیاری روی کار آمدند که 
ازجمله‏ی آن می‏توان به »فرهاد مشــکات« اشــاره کرد 
که در دهه‏ی 50، به‏عنوان رهبر دائم منصوب شــد 
و با نظم و نگاه بین‏المللی خود توانســت ارکستر 
را به سطحی نو برساند، هرچند عمر فعالیت‏اش 

به‏واسطه‏ی شرایط کشور کوتاه بود.

بعــد از انقــاب اما چوبِ رهبری در دســتِ کســانی چون 
نــادر مرتضی‏پور قــرار گرفت کــه در دوره‏ای پرالتهــاب بعد از 
انقلاب، هدایت ارکســتر را برعهده گرفت و کوشــید چراغ آن را 
در دشــوارترین شــرایط روشــن نگه دارد. »فریدون ناصری« با 
تلاش فراوان مانع فروپاشــی کامل این نهاد شد و کسانی چون 
لوریس چکناواریان، شهرداد روحانی، ایرج و منوچهر صهبایی، 
نادر مشــایخی، علی رهبری، نصیر حیدریان و گاه چهره‏های 
جوان‏تــر مدتی این مســئولیت را برعهــده گرفتنــد؛ اما عمرِ 
فعالیتِ هیچ‏کدام دیری نپایید و همه دولتِ مســتعجل بودند. 
همین نگاهِ کوتاه، چون آیینه‏ای از مسیر پرفرازونشیب ارکستر 
ســمفونیک تهران اســت. نهادی که بارها تا مرز تعطیلی پیش 
رفته، اما هنوز زنده است و همچنان مهم‏ترین ارکستر کلاسیک 
کشــور به‏شــمار می‏آید. حال، تا زنده‏ماندن را چه بدانیم؟ آنکه 
تنها نفس می‏کشد هم زنده است و آن‏که دنیا را با شور و اشتیاق 

درمی‏نوردد، پویاست و فعال هم زنده است. 

دریا‏ دریا فاصله  �
ارکستر ما، یعنی ارکستر سمفونیک تهران، به‏راستی شبیه 
خود تاریخ این سرزمین اســت؛ تاریخی پر از اوج و فرود، مملو 
از فرازهایی سرشــار از شکوه و فرودهایی سرشار از رنج و گلایه. 
در آن می‏توان همان‏گونه کــه در ورق‏زدن صفحات تاریخ ایران 
»کرورکرور شــکوه« دید، روزگاری که هنرمندان این ارکستر بر 
صحنه تالار رودکی یا در ســفرهای بین‏المللی، هم‏پای برترین 
ارکســترهای جهــان ایســتادند و از ایــران چهــره‏ای متمدن، 
فرهیخته و هنردوســت بــه نمایش گذاشــتند و درهمان‏حال، 
»دریا دریا گلایه« نیز در ســینه‏اش نهفته اســت که گاه میراثِ 
به‏جامانده برای این ارکســتر تنها بی‏توجهی و فراموشــی بوده 
اســت. می‏بینید شــبیه خودِ تاریخِ این ســرزمین؛ همان‏گونه 

آکنده از لحظات بی‏ثباتی، فروبستگی و ناکامی.
با هــر نوازنده‏ای که ســخن بگویــی، یک روایــت واحد اما 
با صداهــای گوناگون می‏شــنویغ از دســتمزدهایی ناچیز که 
حتی کفاف معیشــت ابتدایــی را نمی‏دهــد، از قراردادهایی 
مبهــم و مقطعی که آینده را در هالــه‏ای از تردید فرومی‏برد و از 
حمایت‏هایی که هربار با تغییر مدیران و دولت‏ها، نیمه‏کاره رها 
می‏شــوند. این حکایت تنها روایت شخصی نوازندگان نیست، 
بلکه ســندی است بر وضعیتی که در ســالیان اخیر بر ارکستر 
ســمفونیک تهران ســایه افکنده اســت. این ارکستر که زمانی 
بستری برای پرورش و معرفی بزرگ‏ترین موسیقی‏دانان ایرانی 
بوده اســت. در دوره‏هایی چنــان درهم‏ریخته که کمتر فصلی 
از حیاتِ آن در دهه‏های اخیر بدون بحران به‏ســر آمده اســت. 
تغییرات مــداوم در رأس مدیریت هنــری و اداری، بی‏برنامگی 
در تخصیص بودجه و نبود راهبردی روشــن بــرای آینده، همه 
دست‏به‏دست داده‏اند تا ارکستر، همچون کشتی‏ای گرفتار در 

توفان، گاه به پیش رود و گاه سال‏ها درجا بزند.
در آن‏ســوی خلیج‏فارس، اما ماجرا طور دیگری رقم خورده 
است. در قطر ســال ۲۰۰۷، ارکســتر فیلارمونیک قطر بنیان 
گذاشــته شــد و از همان آغاز با حمایت مســتقیم دولت قطر، 
توانست نوازندگان حرفه‏ای بین‏المللی را جذب کند و اجراهایی 
درخور توجه روی صحنه ببرد. آن‏ها نه‏تنها آثار بتهوون و برامس 

روزنامه‏نگار موسیقی
سما بابایی

نظم سمفونی و هرج‏ومرج روزگار

گزارش 
موسیقی

 نادر مشایخی
 رهبر ارکستر:

شاید 
نیمه‏خصوصی‏شدنِ 

ارکستر بتواند بخشی 
از این معضلات 
را برطرف کند و 

زمینه‏ی بهره‏گیری 
از ظرفیت‏های 

گسترده‏تر را فراهم 
آورد. اما از آن‏جا 

که این شکلِ 
موسیقی، مخاطبانِ 

چندانی ندارد، 
معمولًا اسپانسرهای 
خصوصی انگیزه‏ای 

برای آن ندارند. 
بسیاری از مردم 

حاضر هستند چند 
میلیارد تومان برای 

یک تابلو نقاشی 
بدهند چون جسمیت 
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